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صفحه‌آرا: حمید یزدانی

خاطرات ۴۰ خلبان کتاب شد
مجموعه »ستاره‌های نبرد هوایی« تالیف امیر سرتیپ دوم خلبان احمد مهرنیا توسط نشر سوره مهر منتشر 
شد. این کتاب به زندگینامه خلبانانی می‌پردازد که در جنگ تحمیلی و دفاع‌مقدس نقش‌آفرینی کرده‌اند. مهرنیا 

هدف از نوشتن این کتاب را پاسخ‌ به سؤال‌های نسل آینده درباره واقعیت‌های دفاع‌مقدس ذکر کرده است.

پرواز 13-57
کتــاب »پــرواز 57-13« نوشــته ناصر ملائی در 159صفحه در نشــر ســرو منتشــر شــد. این کتــاب حاوی 
خاطراتــی از نقش نیروی هوایی ارتش در پیروزی انقلاب اســامی اســت کــه هر یک از راویــان از زوایای 

متفاوت مشاهدات خود را بیان کرده‌اند. روایت خلبان‌ها در این کتاب خواندنی است.

یادداشت خاطره

پرواز آخر‌
سرگرد خلبان شهید جابر طاهریان‌نیکو در آخرین مسئولیت 
خود، فرمانده پهپادی جنوب‌غرب کشور بود و در مسیر انجام 
وظیفه به شــهادت رســید. حالا از آن جوان 28 ساله، قاب 
عکس‌ها، دفترچه خاطرات، لوح‌های تقدیر، وسایل شخصی 
و انبوهی از خاطرات برای خانواده مانده است. بخش دیگری 
از شــخصیت جابر را خانواده بعدهــا از دفترچه خاطراتش 
شناختند. می‌گویند او در زندگی برای همه کارهایش برنامه 
داشت و بسیاری از ابعاد شخصیتی‌اش را در دفترچه‌ای ثبت 
کرده بود. جابر در طول دوران خدمت، بارها مورد تقدیر قرار 
گرفت و در ایام جنگ 12روزه تشــویقی دریافت کرد. جواد 
طاهریان برادر شــهید می‌گوید: »یک چمدان از لوح‌های 
تقدیر و تشــویق‌های او به یادگار مانده است. جابر ماشین، 
زمین و وسایل مختلفی داشــت اما در دفترچه خاطراتش 
حتی وصیت خاصی درباره اموالش نکرده است. آنچه برایش 
اهمیت داشت دارایی و عنوان نبود. « آنچه از او باقی مانده، 
بیشتر از هر چیز خاطره اســت؛ خاطره آخرین پسر خانواده 

روستایی که افتخار طایفه شد.
جابر مجرد بود. خانواده گاهی درباره ازدواج و تشکیل زندگی 
با او صحبت می‌کردند و او می‌گفت: »من که روزی شــهید 

می‌شوم، چرا دختر مردم را وابسته و غمگین کنم؟«
آن روزها شاید خانواده این جمله را بیشتر به‌حساب شوخی 
می‌گذاشتند اما امروز همین چند کلمه به یکی از تلخ‌ترین 

خاطرات آنها تبدیل شده است.

مردم دوباره روی پای خود 
می‌ایستند

جنگ، وقتی از قاب تلویزیون و صفحات 
تاریــخ وارد زندگی روزمره می‌شــود، 
فقط ســاختمان‌ها و زیرســاخت‌ها را 
تحت‌تأثیــر قرار نمی‌دهد؛ احســاس 
امنیت، آرامش روانی و توان برنامه‌ریزی 

برای آینده را نیز دستخوش تغییر می‌کند. تجربه دو جنگ 
در فاصله‌ای کوتاه، این پرسش را پیش روی جامعه ایران قرار 
داده است که تداوم ناامنی چه اثری بر خانواده، تصمیم‌های 

فردی و نگاه مردم به آینده خواهد گذاشت؟
با این حال، جامعه ایران منابع مهمی برای عبور از بحران در 
اختیار دارد. خانواده، خویشاوندی، همسایگی و شبکه‌های 
دوستی، در روزهای دشوار می‌توانند نقش مهمی در حمایت 
از افراد ایفا کنند. این همان چیزی اســت که رابرت پاتنام، 
نظریه‌پرداز و استاد دانشگاه هاروارد، از آن با عنوان »سرمایه 
اجتماعی« یاد می‌کند؛ شبکه‌ای از اعتماد، ارتباط و همکاری 
که توان جامعه را برای عبور از مشکلات افزایش می‌دهد. اما 
تداوم بحران می‌تواند به خســتگی و فرسودگی اجتماعی و 
روانی نیز منجر شود. به همین دلیل، بازسازی پس از جنگ 
فقط ساختن ســاختمان‌ها نیســت؛ بازگرداندن احساس 
امنیت، کاهش اضطراب و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی 

برای آینده نیز بخشی از بازسازی واقعی است. 
این موضوع درباره کودکان اهمیت بیشــتری دارد؛ کودک 
برای بازگشت به زندگی عادی، علاوه بر امنیت، به مدرسه، 
بازی، ارتباط با دوستان و آرامش در محیط خانواده نیاز دارد. 
در این میان، رســانه‌ها و نهادهای رسمی مسئولیت مهمی 
بر عهده دارند. اطلاع‌رسانی دقیق، مقابله با شایعات، تقویت 
خدمات حمایتی و ایجاد دسترسی مردم به اطلاعات معتبر، 
می‌تواند احساس کنترل و امنیت اجتماعی را افزایش دهد. 
تاب‌آوری به‌معنای نترســیدن یا آســیب ندیدن نیست؛ 
تاب‌آوری یعنی توان جامعه برای سازمان دادن دوباره زندگی 
پس از بحران. شــاید مهم‌ترین وظیفه امروز این باشد که 

اجازه ندهیم ناامنی، افق آینده را از مردم بگیرد. 
پایان واقعی بحران زمانی است که کودک دوباره با آرامش 
بازی کند، خانواده بتواند برای فــردا برنامه بریزد و جوان، 
آینده خود را همچنان قابل ساختن بداند. جامعه‌ای تاب‌آور 
است که از دل بحران، توان بازسازی امید، اعتماد و زندگی 

روزمره را پیدا کند.
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کوچک‌ترین فرزند؛ بالاترین افتخار

جابر، هشتم شهریور ۱۳۷۷ به دنیا آمد؛ نهمین و آخرین فرزند خانواده طاهریان‌نیکو. 
کودکی و نوجوانی‌اش در روســتای چم‌دالان از توابع استان خوزستان گذشت. دوره 
راهنمایی را در روستای دالان و دوران دبیرستان را در خوابگاهی در رامهرمز سپری کرد. 
در کنار درس به پدرش در دامداری و کشاورزی کمک می‌کرد. زندگی ساده روستایی 
و حضور در کنار خانواده از او جوانی ساخته بود که به‌گفته نزدیکانش سادگی را نه در 
حرف که در سبک زندگی‌اش دنبال می‌کرد. مادر، حاجیه‌خانم مهتاب رامشک، هنوز 
وقتی از پسر آخرش حرف می‌زند، میان افتخار و دلتنگی گرفتار است: »پاره تنم بود. 
رفتنش برای همه ما خیلی سخت است. درست است که شهادتش افتخار است اما با 
دلتنگی‌ام چه کنم؟ آرزو داشتیم یک روز او را در لباس دامادی ببینیم اما رفت و همه 

آرزوهایمان را هم با خودش برد.«‌

قرار باشد دیده شوم خدا خودش نشانم می‌دهد

جابر، اهل فخرفروشــی و نمایش نبــود. اطرافیان گاهی بــه او توصیه 
می‌کردند در مراسم‌ها و جمع‌های مختلف بیشتر حضور داشته باشد تا 
دیگران او را بشناسند اما پاسخ او همیشه متفاوت بود. مادرش می‌گوید: 
»به اینکه پسرم خلبان شــده بود افتخار می‌کردم. به او می‌گفتم بگذار 
ببینندت. می‌گفت اگر قرار باشد دیده شوم، خدا خودش من را نشان 
می‌دهد.« همین روحیه در زندگی روزمره‌اش هم دیده می‌شد؛ ساده 
می‌پوشید، ساده زندگی می‌کرد و اهل تعریف کردن از خودش نبود. با 
این حال، هر جا می‌رفت خانواده برایش اهمیت داشت. هنگام مرخصی، 
حتی اگر فرصت کوتاهی داشت اعضای خانواده را با ماشین به گردش 
می‌برد. ترجیح می‌داد کنار مادرش باشد و هنگام رفتن به محل کار و 
بازگشت، دست و پای پدر و مادرش را می‌بوسید. جابر برای خانواده 

فقط یک خلبان نبود؛ همان پسری بود که هروقت به مرخصی ‌ می‌آمد مدام کنار مادرش 
بود. حالا اما مادرش از سر دلتنگی کنار مزارش می‌خوابد.‌

خودش را بالاتر از کسی نمی‌دید

جابر علاقه زیادی به هیئت و عزاداری امام 
حسین)ع( داشــت. جواد طاهریان‌نیکو، 
برادر شهید، جابر را اینطور توصیف می‌کند: 
»صدای نوحه، بخش ثابتی از زندگی روزمره 
او بود و علاقه خاصی به شهدا داشت. نماز 
و روزه‌اش ترک نمی‌شــد و سبک زندگی 
مذهبی‌اش را بی‌ســروصدا دنبال می‌کرد. 
در کنار این علاقه‌ها فوتبــال و والیبال هم 
از ســرگرمی‌هایش بود. جابر خیلی خاکی 
بود. هیچ‌وقت دنبال پســت و مقام نبود و 
خودش را بالاتر از کسی نمی‌دید. بیشتر از 
هر چیزی خانواده برایش اهمیت داشت.«  
با آغاز جنگ، نگرانی خانواده بیشــتر شد. 
برادرش روایــت می‌کنــد: »در روزهای 
جنگ، اطرافیان به او گفتند به‌خاطر شرایط 
جسمی پدر و مادر سالخورده‌مان، چند روز 
مرخصی بگیر و مأموریت کمتر برو. اما جابر 
‌گفت: نه، کشور به من نیاز دارد. من سال‌ها 
با پول این مملکت درس خواندم و خلبان 
شدم، انصاف نیست این روزها نباشم. البته 
او درباره مأموریت‌ها و شــرایط کاری‌اش 
بــرای خانواده زیــاد صحبــت نمی‌کرد. 
نمی‌خواست نگرانی 

ما بیشتر شود.«

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار |   چندی پیش ویدئویی کوتاه از آخرین 

مأموریت یک خلبان جوان در فضای مجازی منتشر شد؛ چند ثانیه گزارش
تصویر و چند کلمه که حالا برای خانــواده‌اش معنایی متفاوت دارد. 
پسری از خطه خوزستان، فرمانده پهپادی غرب کشور که هفتم فروردین در اهواز به 
شهادت رسید در آخرین دقایق، پیش از پرواز از پدر و مادرش یاد کرد؛ همان پدر و مادر 
روستایی که زحمت زیادی برای رساندن او به جایگاه خلبانی کشیدند و امروز در کنار 
افتخار به فرزندشان، سنگین‌ترین داغ زندگی را بر دل دارند؛ خلبانی که در روزهای 
جنگ وقتی نگرانی خانواده برای جانش بیشتر از همیشه شده بود، یک پاسخ روشن 

داشت: »کشور به من نیاز دارد.«

آخرین پرواز‌، تقدیم به پدر و مادر‌
سرگرد خلبان شهید جابر طاهریان‌نیکو، فرمانده پهپادی غرب کشور در آخرین مأموریت هم به یاد خانواده بود

رنجبرمحمدی؛ دکتری جامعه‌شناسی

حتی در لحظه شهادت به فکر پدر و مادرش بود
شاید یکی از تأثیرگذارترین روایت‌ها درباره جابر به آخرین ساعات 
زندگی او بازگردد. برادر شهید می‌گوید: »اولین دغدغه جابر مانند 
تمام ســال‌های زندگی‌اش خانواده بود، نه خودش. موقع شهادت هم به فکر ما بود. به 
همکارانش گفته بود اگر شــهید شد خبر شهادتش را شــب به خانواده نگویند، چون 
خوابشان خراب می‌شود و می‌ترسند. بگذارید صبح به آنها بگویید.« او همچنین در آخرین 
پرواز فیلمی از خودش ضبط کرد و این جملات را گفت: »این پرواز را تقدیم می‌کنم به پدر 

و مادرم که زحمت زیادی برای من کشیدند تا من به اینجا برسم.« 

مکث 


